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 چكيده
ر و تفسير به و سني بـا عبـاراتأضرب القرآن ي دو اصطلاحي است كه در احاديث شيعه

ايـن دو مفهـوم بـا مضمون ايـن احاديـث خبـر از ارتبـاط مختلف به كار رفته است. دقت در
ر.يكديگر دارد وأاز ديدگاه دانشمندان فريقين، تفسير به و ضرب القرآن بالقرآن در هـدف ي

اما از لحاظ ماهيت، ضرب القرآن نوعي روش تفسيري اسـت كـه،ندا ريشه ها با هم مشترك
و روش صحيح تفسير  ،رو از ايـن؛قرآن بـه قـرآن قـرار دارد در مقابل تصديق القرآن بالقرآن

ر درأرابطه اين نوع از روش تفسيري با روش تفسير به و خـاص مطلـق اسـت. ي رابطه عام
ر يكي از روش،واقع و زيرمجموعـهي منجـر مـيأهاي تفسيري غلط كه به تفسير بـه شـود

ر ميأتفسير به . گيرد، روش ضرب القرآن بالقرآن استي قرار
و احاديث ضرب ال و هم اهل سـنت، داراي اسـنادي قـوي قرآن، هم در ميان كتب شيعه

ضعيف مي باشد كه به دليل تعدد روايات صحيحه مي توان از لحاظ سـندي نيـز در هـر دو 
و فرقه براي آن اعتبار قائل گرديد.  مفهوم ضرب القرآن در منابع اهل سنت كمتر مورد تحليل

ا و عمدتا به نقل آن كتفا شده است، اما در منـابع شـيعي عـلاوه بـر نقـل، بررسي قرار گرفته
 تحليل محتواي آن نيز مورد توجه خاص قرار گرفته است. 
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 مقدمه
،نقل شدهbعصمتbو اهل بيتaاي كه از رسول خدا با دقت در احاديث تفسيري

با روشن مي هاي موجود در تفسير قرآن كريم به دو صورت رفتـار شـده اسـت. روششود كه
ت وbييد روشي خاص مانند رجوع به روايـات اهـل بيـتأبرخي از احاديث در مقام هسـتند

ر در مقام رد برخي از روشديگر برخي  بأهاي تفسير مانند تفسير به و ضرب قرآن قـرآنهي
م فسر كمك مي كنـد تـا خـود را از وارد شـدن در هستند. فهم معناي اين گونه از روايات به

هاي مردود در تفسير حفظ نمايد. معناشناسي هر كدام از دو اصـطلاح از ديربـاز مـورد عرصه
و هر كدام از زوايه آن دقت دانشمندان فريقين بوده است  اند. نگريستهاي به

ا و خاص صورت گرفته است.بحث عام در ين بـاره، در بحث در اين باره به دو شكل عام
و فقهيان، از ديرباز مورد توجه بـودهاميان مفسران، محدثان، دانشمندان علوم قرآني، اصولي ن

(فـيض كاشـاني، التفسـير الصـافي، است. در ميان محدثان كساني همچون فـيض كاشـاني
بي1/17:ق1406 (مجلسي، بحار الانوار، ، شـيخ حـر عـاملي)89/182:تـا)، علامه مجلسي

و ابـن 18/148:ق1409وسائل الشيعة الي تحصيل مقاصد الشريعه،(عاملي، ) در ميان شيعه
(ابن سعد، الطبقات الكبري،  (سيوطي، الدر المنثـور،4/92:ق1421سعد و سيوطي :ق1404)

 ند.اهدر ميان اهل سنت به اين امر توجه كرد)2/6
)3/76:ق1417ر القـرآن، كساني همچون علامه طباطبايي(طباطبايي، الميزان في تفسي

د و محمد عزه (دروزه، التفسير الحديث،راز شيعه ) از اهل سنت در مقام 4/516:ق1421وزه
.اند داشتهتفسير قرآن كريم بدان توجه 
هاي كساني مانند سيوطي(سـيوطي، الاتقـان فـي توان به تلاش در حيطه علوم قرآني مي

االله2/475:ق1421علوم القرآن،  :ق1418(معرفت، التمهيد في علوم القـرآن، معرفت)، آيت
بي)، آيت االله خويي1/63  ) اشاره داشت.267:تا(خويي، البيان في علوم القرآن،

علاوه بر منابع فوق منابع ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه در ضمن تحقيق به ذكـر
و نوع ديدگاه آناهاي مولف آنها مين . پردازيم ها

در از جمله توان به مقاله آقاي محمدمي،معناي ضرب قرآن نگاشته شدهباره مقالاتي كه
اشاره كرد كه در فصلنامه علمي پژوهشي»بررسي معناي ضرب القرآن«علي ايازي با عنوان 
به چاپ رسيده است.كه علاوه بـر تحليـل معنـاي ضـرب القـرآن بـه41علوم حديث شماره 

ر،بررسي سند آن نيز پرداخته است ي اشاره نكرده است.أاما به رابطه آن با معناي تفسير به
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و بررسي«از جمله مقالات نوشته شده در اين موضوع، مقاله منطق تفسير قرآن به قرآن
و كيوان احساني»رابطه آن با روايات ضرب القرآن اين مقاله.است به قلم محمد باقر حجتي

شم1385ن ديني در زمستاعلمي پژوهشي نيز در مجله   به چاپ رسيده است.14اره،
و كتب فوق، اولاً معناشناسي حديث ضرب القرآن به صورت كامـل از ديـدگاه در مقالات

و ثانياً ر فريقين مورد بررسي قرار نگرفته است ي نيـز روشـنأرابطه آن با احاديث تفسير بـه
ر؛ لذا نشده است بـيأنگارنده برآن است تا با بيان رابطه تفسير بـه قـرآنهو ضـرب قـرآن

 روايات را مورد بررسي قرار دهد. ارتباط اين دو روش تفسيري مذموم در

 شناسي مفهوم

 تفسير.1

(الفيـومي، المصـباح المنيـر، به معناى بيـان، روشـن كـردن» فسر«از در لغت» تفسير«
و كشف كردن است)،472ق: 1414 (مصطفوي، التحقيـق فـي كلمـات قـرآن پرده برداشتن

و نمـو روشـنو اما در اصطلاح عبارت است از بيان كردن معنا،)9/93:ق1430الكريم، دن
و مدلول آيه پرده (طباطبـايي، الميـزان فـي تفسـير القـرآن،ي قرآن كريمها بردارى از اهداف

1417 :1/4.(

ر.2 يأتفسير به

دي، القـاموس(فيـروز آبـا اسـت»آراء«آن جمـعو اعتقاد معناىبه لغتدر»رأى«واژه
و ياء) 1415المحيط،   كـار بـه نيـز قياس معناىبه محدثان اصطلاحدرو: فصل راء باب واو

 درجـه اعتقـاد، اين كسب شيوه واژه ايندر بر همين مبناست الرأى اصحابو كاربرد رود مى
 نيسـت اعتقـاددر منحصر رأى، ديگر عبارتبه؛نيست مطرحاش نادرستىو درستى نيزو آن
واقع باشد يا به صورت جزمى درآمـدهبا مطابقيا باشد آمده دستبه عقل طريقاز حتماً كه

).41، 1383(نجار زادگان، تفسير تطبيقي، است
حداقلbمعصومامامانوaاين اصطلاح بر گرفته از احاديثي است كه از پيامبر اكرم

و شيعه نقل   شده است.به صورت مستفيض در منابع اهل سنت
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رديـ1 يأدگاه علماي فريقين در معناشناسي تفسير به
ر ، سـبب)68، 1398(صـدوق، التوحيـد،ي نشانه عدم ايمانأدر روايات شيعي تفسير به

،)27/190: 1409(حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مقاصد الشريعه، دروغ بستن به خدا
ــامبر خــدا ــي پي ــ)164: 1362(صــدوق، الخصــال،aباعــث نگران و، باع ــود ث هــلاك خ

(عياشـي، تفسـيرو سبب عدم اجر براي انسان اسـت) 8/111: 1407(كليني، كافي، ديگران
.)1/17: 1380العياشي،

(طبـري، جـامع البيـان، و نشـانه خطاكـار بـودن1/54: 1412منزل گزينـي در آتـش (
و معارف قرآن، دائره المعارف قرآن كريم،(انسان يز از جملـهن)8/179: 1382مركز فرهنگ

 آثاري است كه براي تفسير به رأي در منابع اهل سنت آورده شده است. 
ر«درباره اصطلاح ن تعـاريف گونـاگونيابه صورت تركيبي در ميان مفسر»يأتفسير به

و ديدگاه علماي مذهب خود و هر مفسري با توجه به روايات وارد شده در اين باره وجود دارد
 كه در دو دسته قابل ارائه است: وي، تعريفي را ارائه نموده استو با توجه به معناي لغ

و هدف تفسيركننده1ـ1 ـ معناشناسي حديث بر اساس انگيزه

و برخي از مفسران فريقين، ريشه تفسير به رأي را كـه بـر اسـاس هـواي فيض كاشاني
آن قـر اى را بـر آيـه اند؛ بدين معنا كه انسان در اين حالـت، نفس است، مد نظر خود قرار داده

و بر صحت آن استدلال كند؛ اگرچه مضمون  تطبيق مي دهد تا براى عقيده خود دليل بياورد
(فيض كاشاني، الصافي في تفسير القـرآن،  و مذهب او را نرساند : 1406آيه قرآن عقيده، رأى

و سليقه شخصى خود بر آياتويرو از اين.)1/37 (رضـايي قرآني است درصدد تحميل فكر
را)114: 1375اصفهاني، درآمدي بر تفسير علمي قرآن كريم، وو هدف تطبيق آيـات بـر آرا

و المفسـرون، اسـت قـرار داده ساخته خـود عقايد پيش در)1/63: 1418(معرفـت، التفسـير .
و رهبر،امامواحقيقت، قرآن براى اى بـراى بـه كرسـى نشـاندن بلكـه وسـيله نيست، پيشوا

و موجه جلو حرف و سليقهه دادها ارم شيرازي، تفسـير نمونـه،(مك هاى شخصى استن افكار
(زنجاني، اگر سخن او مطابق با واقع هم باشد، باز به خطا رفته است؛ بنابراين،)1/22: 1374

و روش .)225: 1373هاي تفسيري، مباني
ر بـه درباره تفسـي قرطبى پس از برشمردن آراى گوناگوندر ميان دانشمندان اهل سنت،

و عقيده شخصي را يكي از معاني تفسير به رأي به و ارزيابى آنها تفسير قرآن طبق ميل رأي
.)1/31: 1364(قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، آورد شمار مي
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 تفسيركنندهحديث بر اساس روشـ معناشناسي2ـ1

و گروه دوم از دانشمندان فريقين با نگاهي روشـي، احاديـث تفسـير بـه رأي را مـ ورد تحليـل
اند. اين گروه معتقدند احاديث تفسير به رأي در مقام بيـان نـوعي روش تفسـيري بررسي قرار داده

 اند. اند، تبيين نموده هستند. بر همين اساس، طبق نظر خود، روشي را كه تفسير به رأي دانسته
ر و ه وايات شناختاز ديدگاه برخي تكيه بر ظاهر آيه بدون اينكه از جهات ادبى، وجوه آيات

ر شـودو تنها به مجرد ظاهر كلام به تفسير قرآن مبادرت شود ي اسـتأ، همـان تفسـير بـه
.)1/37: 1406(فيض كاشاني، الصافي في تفسير القرآن،

در مقابل اين ديدگاه، حمل لفظ بر خلاف ظاهر آيه به عنـوان معنـاي تفسـير بـه رأي از
(لنكرانسوي آخوند خراساني نقل شده  ).4/194: 1385ي، ايضاح الكفايه، است

تنهـا بـر فهـم كـلامو تفسير قرآن بدون مراجعه به آيات ديگر قرآن از نظر علامه طباطبايي
و مستقلا رأى دادن، تفسير به رأي است. وي معتقد است كـلام خـدا بـا كـلام  عربى تكيه كردن

باشـند بـه يكـديگر متصـل مـى بشر متفاوت است؛ زيرا الفاظش در عين اينكه از هم جدا هسـتند، 
(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن،(برخى آيات، برخى ديگر را تفسير مى .)3/76: 1417كند)

و خطوط كلي قرآن نيز از سوي صـاحب تفسـير عدم مطابقت با معيارهاي مفاهمه عربي
جاهلانـه . مصداق اول، تفسـير وجود دارداين تحليل سه مصداق تسنيم مطرح شده است. در

كه نسبت به اصل محتواست به گونه و بـر آن تحميـل شـود مطلبى از آيهاي در،اى برداشت
مطلب مطابق با برهان نباشد. مصداق دوم، تفسير جاهلانه نسبت به اراده جـدى حالى كه آن

و اراده  و مصداق سوم،تفسير غافلانه نسبت بـه اصـل محتـوا و اسناد محتوا به اوست متكلم
و؛لم استجدى متك يعني در صورتى كه هم آن مطلب برداشت شده فى نفسه صحيح باشـد

هم آن محتواى صحيح را متكلم اراده كرده باشد لكن مفسر مزبور، نـه تنهـا دربـاره صـحت 
و استناد مطلب معين به متكلم، بلكه در صحت اصل مطلب نيـز هـيچ  گونـه تحقيقـى صدور

و صرفاً هم نكرده باشد و هم معناى تخمينى خود را به متكلم به تخمين خود، آيه را معنا كند
.)1/180: 1382(جوادي آملي، تفسير تسنيم،، مرتكب تفسير به رأي شده است نسبت دهد

و به نـوعي آن را بـه معنـاي برخي از نويسندگان تفسير به رأي را در مقابل تفسير نقلي قرار داده
(جلاليان، تاريخ تفسير اجتهادي گرفته و براي آن اقسامي را نيز ذكر 144: 1378تفسير قرآن كريم، اند (

(شاهرودي، ارغنون آسماني،، كلامي اند؛ از جمله تفسير ادبي كرده و علمي ).113: 1383، فلسفي
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ر ي بر اساس تفسير اجتهادي از سوي برخي از دانشمندان اهـل سـنتأتحليل تفسير به
و ممـدوح را مـد نظـر قـرار نيز ارائه شده است. برخي از آنان تفسي ر اجتهادي اعم از مـذموم

يعنى مبتنى بر آنچه استناد بدان ضرورى(متناسب باشد بدين معنا كه اگر اين اجتهاد؛اند داده
و گمراهىو است  و پسـنديده اسـتباتفسير باشد) به دور از جهالت چنين اجتهادى پذيرفته

(زرقاني،  و مذموم است .)605: 1385مناهل العرفان في علوم القرآن، وگرنه تفسيرى ناپسند
سـيوطى از مـاوردى نقـل برخي ديگر نيز فقط تفسير اجتهادي مذموم را بيان كرده انـد.

تورع بر پايه ظاهر احاديث تفسير به رأى، هرگونـه اجتهـاد در فهـم كند كه برخى از اهل مى
و بـا نـص صـريحى  معـارض نباشـد، ممنـوع معانى قرآن را هرچند با شواهدى همراه باشـد

(سيوطي، شمرده .)1421:2/475اند
اي ديگر، در معناشناسي احاديث تفسير به رأي، عدم توجه بـه روايـات مبناي تحليل عده

رeاز ديدگاه آيت االله خوييمعتبر نزد فريقين است.  ي بدان معناست كه فـرد بـهأتفسير به
و بدون مراجعه به كلمات ائمه مbطور مستقل و وردى نظر دهد، در حالى كه در آنان عـدل

در همتاى قرآن و ن، اگـر انسـان بـه بنـابراي؛تمسك به قرآن مراجعه به آنان واجب اسـت اند
عمـلbبدون فحص از تخصيص يا تقييد موجود در بيانات ائمـه،در قرآنعموم يا اطلاقى 

بيكند، البت (خويي، البيان في تفسير القرآن، ).267تا:ه تفسير به رأى است
aدانشمندان اهل سنت، تفسير بدون اسناد به احاديث پيامبراز طبريدر همين راستا،

ر و علـم قطعـىأرا تفسير به ي دانسته است. وي معتقد است سخن چنين كسى توأم با يقين
و از اين رو و حدس مبتنى است (اعـراف/،نيست، بلكه بر گمان )7،33بر اساس كلام الهى

).1/58: 1412(طبري، جامع البيان،ه شده استحرام شمرد
و ديگر دانشقرطبي استفاده نكردن در هاى مورد نيـاز از احاديث مربوط به غرايب قرآن

: 1364(قرطبي، الجامع لاحكام القـرآن، را نمونه تفسير به رأي بيان نموده استتفسير قرآن
1/31(.

ا ز تفسير به رأي، مورد تأكيد جـدي برخـي از تكيه بر استفاده از علوم معتبر جهت دوري
و ابـن عطيـه،96: 1424(راغب اصفهاني، مقدمـه جـامع التفاسـير، دانشمندان فريقين است

آن.)1/41: 1422المحرر الوجيز، از،سخن نادرست با علم به نادرستي ديـدگاهي اسـت كـه
.)1/32: 1364(قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، سوي ابن انباري نقل شده است
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آيـد كـه ايشـان افـزون بـر پـذيرش مفهـوم نيز چنين بر مىeاز برخى سخنان امام خمينى
و قرآن و معاصـر، محتمـل بلكـه مظنـون متعارف تفسير به رأى در ميان مفسران پژوهان پيشـين

و بـا مى و عقول از آن كوتـاه اسـت  دانند كه تفسير به رأى راجع به آيات احكام باشد كه دست آراء
و مهابط فرشتگان الهى اخذ كرد، چنان و انقياد بايد از خازنان وحى در تعبد كه اكثر روايـات شـريف

).200: 1378امام خميني، آداب الصلاه،( اند فقهاى اهل سنت وارد شدهآراء اين باب در برابر 

 بررسي ديدگاه دانشمندان فريقين

مي با عرضه ديدگاه در تحليل را دان فريقين، معيار خود شود كه برخي از دانشمن ها روشن
ر راأروايات تفسير به و برخـي ديگـر، روش مفسـر و انگيره تفسير كننده قـرار داده ي، هدف

 اند.هنهادمعيار 
گـاهي،كنـد رسد كسي كه هدف خاصي را دنبـال مـي در تحليل روايات فوق به نظر مي

با به هدف خود برمينروشي خاص را نيز براي رسيد تـوان بـه نمـي نيـز هـر روشـي گزيند.
مي جمع ميان دو ديدگاه، كامل؛ لذا مقصود دست يافت تـوان رسـد. هـر چنـد نمـي تر به نظر

بـه عنـوان برداشـتي رو،؛ از اينهاي ارائه شده مد نظر قرار داد مصداق مشخصي براي روش
كه جامع مي رتوان چنين مطرح نمود اأهدف اصلي از تفسير به و رائـهي حمل نظر شخصـي

 است. نظر خود در سايه تعابير قرآن كريم
 اسـاسبر تفسير، صحيح شرايطو علوم داشتن بدونتفسير،آيه ظاهرباتمطابقبدون تفسير

و تفسير آيات الاحكـام بـدون مراجعـه بـه روايـات، از مصـاديق شخصى استحسانو نفس هواى
(علوي تفسير به رأي به شمار مي و گرايش مهر، روش آيند ).184: 1381هاي تفسيري، ها

بسياري از تعاريف فوق الذكر هر چند با عبارت هاي مختلف بيان شده است، بر معناي واحـدي
و آن عدم استفاده از ادله درست است كه گاهي از اين ادله به قرائن ياد مي  شود. دلالت دارد.

مي ديدگاه كه هاي ارائه شده نشان شيدهد و عه در معناشناسـي ديدگاه عالمان اهل سنت
ر هر چند در مصداق منـابع روايـي معتبـر بـا يكـديگر؛ي به همديگر نزديك استأتفسير به

برخي از اهل سنت مانند زرقاني نيز مفهومي بسيار وسيع بـراي از سوي ديگر، اختلاف دارند. 
ر و ممدوح تقسيم نموده اند كـه بـا سـياق مـذأتفسير به و آن را به مذموم مومي ارائه نموده

و از اين جهت با ديدگاه دانشمندان شيعه كه نوعاً مفهوم مذموم را مـد روايات سازگاري ندارد
 نظر دارند، ناسازگار است.
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 ضرب القرآناحاديث معناشناسيـ2
ر درأبا توجه به طرح مباحث مربوط به تفسير به و بيـان ديـدگاه دانشـمندان فـريقين ي

ر وأمعناشناسي احاديث تفسير به با توجه به اينكه موضوع مقاله درباره رابطه مفهومي ايني
و حال احاديث با احاديث ضرب قرآن است،  و بررسي مفهـومي به تبيين معناي ضرب القرآن

 زيم.پردامي سندي روايات آن
aهاي متعدد از رسول خدا اين اصطلاح تفسيري بر گرفته از عبارتي است كه در روايت

در هاي روايي با سـندهاي مختلفـي در كتاب» ضرب القرآن«وع در موضbو ائمه اهل بيت
مـا ضَـربَ«فرمايـد: مـيjبه نقل از امام باقرjنقل شده است. امام صادقكتب فريقين 

إلَِّا كَفرََ ببِعضٍ َضهعب از هيچ؛رجلٌ الْقرُْآنَ (به ناروا) به قسـمت ديگـرى كس قسمتى از قرآن را
(و از دين اسلام بيرون رفتآن نزد، مگر آنكه كاف ضَـرب«ايـن روايـت مربـوط بـه».ر شد

آن» القرآن و شيخ صدوق هـاي را بـا سـند متصـل در كتـاب است كه محدثاني مانند كليني
و سـني بيان نموده اند. مفهوم حديث با عبارتحديثي  هاي گوناگون در كتـب متعـدد شـيعه

) ؛2/632: 1407الكـافي، كلينـي،و1/18: 1380العياشـي، عياشي، التفسيرآورده شده است
و عقاب الاعمال، .)190: 1403و صدوق، معاني الاخبار، 280: 1406صدوق، ثواب الاعمال

و مسـند هاي معتبري از اهل سنت نيز همچون الاتقان سيوطي، دركتاب طبقات ابن سعد
(سـي احمد بن حنبل از اين حديث با عبارت وطي، الـدر المنثـور، هاي مختلفي ياد شـده اسـت

.)1416ابن حنبل، مسند احمد،؛4/92: 1421ابن سعد، الطبقات الكبري،؛2/6: 1404

 مروري بر اسناد روايت در منابع فريقينـ1ـ2

إلَِّـا كَفَـرَ«عبارت ببِعضٍ َضهعب ضرَبَ رجلٌ الْقرُْآنَ از قـول امـام صـادق بـه » قال أَبي ما
د زير نقل شده است:صورت مشترك با اسنا

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عـن حسـين بـناز»الكافي« سند حديث در كتاب
).2/632: 1407اسـت(كليني، الكـافي، سعيد عن النَّضر بن سويد عـن القاسـم بـن سـليمان 

محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عـناز» ثواب الأعمال«هچنين در كتاب
و( است. سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمانالحسين بن  صدوق، ثواب الاعمال

قالjحدثنا محمد بن الحسنآمده است:» معاني الأخبار«در.)280: 1406عقاب الاعمال، 
حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بـن 

الاسليمان  .)190: 1403خبار،(صدوق، معاني
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كه با دقت در اين سه سند معلوم مي دو سند شيخ صدوق بدون هيچ تفاوتي با هـم شود
و سند كليني باjراوي مستقيم اين روايت از امام صادق.مشتركند ، قاسم بن سليمان است

م است؛ يعني سـه راوي منتهـي بـه امـام ثل هم سند شيخ صدوق از حسين بن سعيد به بعد
ميك نفر است.يjصادق دو پس توان نتيجه گرفت كه اين يك روايت بوده است كـه بـه
.است وارد شدهطريق 

وjدر روايت دوم صاحب وسائل الشيعه به نقل از امـام صـادق در مـذمت اهـل خلافـت
بعضهَ بِـبعj:عن اسماعيل بن جابر عن الصادقمذهب فاسد آورده است:  ضرَبَوا القْرُآْنَ مضٍأنََّه

أنََّه الْ يقدَرونَ مه و باِلخْاَص و احتجَوا أنََّه النَّاسخُ يظنُُّونَ مه و باِلمْنسْوخِ و احتجَـواو احتجَوا ـامع

الكْلَاَم َفتْحي ما إلِىَ ينظْرُوُا َلم و تأَوْيِلها في ترَكَوُا السنَّةَ و يعرفُِـوابأِوَلِ الĤْيةِ َلم و همْختي ما إلِىَ و

أضَلَُّوا و فضَلَُّوا هلَأه عنْ أخْذُوُهي َلم إذِْ هرادصم و هِاردوو شـارحم ؛ اينان بعضى از آيات را مفسـر
و حال آنكه گمان دارند ناسخ است. برخى ديگر از آيات قرار مى دهند. استدلال به منسوخ نموده

مىاحتج و اج به خاص كرده در حالى كه آن را عام و سـنت پندارند. تمسك به آيه قرآنى نمـوده
اى پرداخته، بدون اينكه به افتتاح كنند. به معناى آيه حديثى كه در تأويل آن وارد شده را رها مى

و مصادر معانى آيات را مطلع نيسـتند؛ زيـرا آن را از اهـل ق ـ رآنو اختتامش بنگرند. اينان موارد
و منحرف نموده نگرفته و ديگران را هم گمراه و لذا خود گمراه شده (حـر عـاملي، وسـائل اند اند

).89/79: 1403؛ مجلسي، بحار الانوار، 27/201: 1409الشيعه، 
لازم به ذكر است كه اسناد اين حديث به اسماعيل بن جـابر عبـارت اسـت از احمـد بـن

ا حمد بن يوسف بن يعقوب الجعفـي عـن اسـماعيل بـن محمد بن سعيد بن عقده قال حدثنا
(حر عاملي، الفصول مهران عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن اسماعيل بن جابر

.)1/596: 1418المهمه في معرفه الائمه،
و بزرگ اصحاب اماميه در زمان خود،محمد بن يحيي العطاراز ديدگاه نجاشي ودهب شيخ

و مورد اعتو jاز كساني است كه با امام رضـا نيز احمد بن محمد بن عيسي.ماد استثقه

و امام هادي و از امام جواد كند. روايات او در كتب اربعه، بـه روايت نقل ميjملاقات كرده
مي 2300حدود  را نجاشي حسين بـن سـعيد.ن استابنابراين، او از بزرگان محدث؛رسد مورد
ت ميأنيز (نجاشي، ييد و داراي احاديث نيز نضر بن سويد).58: 1416رجال نجاشي، نمايد ثقه

).427همان،( صحيح است
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و معروف به ابن وليد اسـت كـه از بزرگـان نيز محمد بن حسن استاد مسلمّ شيخ صدوق
بن.محدثين قم است در شرح حال حسين بن حسن بن أبان گفته شده است كه قبل از سعد

و صفار مي  زيسته كه توانسته از حسـين بـن سـعيد مسـتقيماً روايـت نقـل كنـد عبداالله قمي
.)4/390: 1418(سبحاني، موسوعه طبقات الفقهاء،

بحثي كه درميان حديث شناسان درباره سند روايت ضرب القرآن وجود دارد، عمدتاً مرتبط
نشـده شرح حالي كه نشان از وثاقت يا عدم وثاقت وي باشد، بيان. با قاسم بن سليمان است

و بـا توجـه بـه برخي معتقدند چون.است نضَر بن سويد نقل كرده اسـت اكثر روايات وي را
(صـحيح داراي اينكه در شرح حال نضر بن سويد تصريح شده است كه رواياتش  درجه اعتبار

معتبـر،كه نضر از او نقل كـرده اسـت را توان قاسم بن سليمان يا رواياتي الحديث) است، مي
به دليل آنكه از قاسم،از سوي ديگر.)19/152: 1410ويي، معجم رجال الحديث،(خ دانست

 داننـد اين احاديـث را داراي مشـكل مـي،بن سليمان در رجال مدح يا ذمي آورده نشده است
به)،2/60: 1375(رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن، كامـل«نكـه در كتـابآاما با توجه

(سيفي توان اعتبار او را احراز نمودمي،از او به كرات نام برده شده»تفسير قمي«و»الزيارات
).119: 1428مازندراني، دروس التمهيديه في القواعد التفسيريه،

و وثاقت برخوردارند مگر احمد بـن يوسـف كـه مجهـول همه رجال روايت دوم از اعتبار
و حسن بن علي ابي حمز و ضعيف اسـت است (خـويي، معجـم رجـاله كه از رؤساي واقفيه

.)2/366: 1410الحديث،
از عمرو بن شـعيب از پـدرش از دو فرزنـدان عمـرو بـن، ابن سعد»طبقات الكبرى«در كتاب

و درباره قرآن سـخن ردaاى پشت در خانه پيامبر عده اند: عاص نقل شده كه گفته نشسته بودند
جا گفت.كردندو بدل مى و زننده بود تا ]در تعريفـى خودسـتايانه[يى كـه ايـن دو وگوهايى كه تند

شنيد كه چگونه درباره قـرآن سـخن سخن آنان را مىaپيامبر. گويند ما از آنها كناره گرفتيم مى
مى مى و محاجه و خطاب به آن جماعت گويند ايـن«:فرمـود كنند. آن حضرت با خشم بيرون آمد

و هاى پيشين انجام مـى كار شما چيزى است كه: امت گمـراه شـدند؛ بـا پيـامبران خـويش دادنـد
و اختلاف پيشه كردند؛ برخى از كتاب را به برخى ديگر مى و سرناسازگارى زدند؛ قرآن براى جـدل

و برخى از آيـات آن آيـات ديگـر را  و تخالف برخى آيات با آيات ديگر نيامده است. قرآن آمده نزاع
و كند؛ اگر در جايى معناى آيـه را شـناختيد، عمـ تصديق مى و در آنجـا كـه متشـابه شـد ل كنيـد

).4/92: 1421(ابن سعد، طبقات الكبري،» نفهميديد، تصديق كنيد
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(سـيوطي، الـدرالمنثور، شبيه همين روايت را سيوطي نيز در تفسير خود نقل كـرده اسـت
1404 :2/6(.

با اندكى اختلاف، از عمرو بـن شـعيب، از پـدرش شـعيب بـن،مسندالاحمد بن حنبل در
مى بن محمد بن عمرو، از جدش عبداللّه بداللّهع aخدا رسول كند: بن عمرو بن العاص نقل

و نزاع هستند فرمود: و اقوام دينى پيشـين ملت«وقتي ديدند كه عده اي در حال مخاصمه ها
و جدال مى از در كتاب خودشان مخاصمه و به همين دليل به هلاكت افتادنـد؛ برخـى كردند

ب مىكتاب را به زدند؛ كتاب آمده است كه برخى از آن برخى ديگـر را تصـديق رخى ديگر آن
كند؛ پس شما به وسيله برخى از كتاب برخى ديگر را تكذيب نكنيد؛ پـس آنچـه را دانسـتيد، 

و آنچه را ندانستيد، به دانشمند ايـن كتـاب واگـذار كنيـد  (جبلـي، فضـائل» همان را بگوييد
).149: 1408القرآن،

از پـدر از جـدش مسند احمد بن حنبل از طريق ديگر از همان عمـرو بـن شـعيب نيز در
و كانّمـاaـ اللهّ خرج رسول« كند: روايت مى و الناس يتكلمون فى القـدر، قـال ـ ذات يوم

حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب اللهّ بعضه بـبعض، تفقا فى وجهه

.)1416:2/185(ابن حنبل، مسند احمد، » كم؟بهذا هلك من كان قبل
ـ ـ كـه ضـرب قـرآن بـه قـرآن باشـد و سخن اين گـروه در اين روايت، موضوع جدال

و روند سخن به گونه و صـورتش بـهaاى بوده كه پيـامبر مشخص شده خشـمگين شـده
و فرموده است: ، در زنيـد چرا برخى از كتاب خدا را به برخـى ديگـر مـى« سرخى انار گرديده

».حالى كه اقوام پيش از شما با همين روش به هلاكت رسيدند؟
و اخى« كند: باز به سندى ديگر، عمرو بن شعيب از جد خودش روايت مى لقد جلست انا

و اذا مشيخة مـن صـحابة رسـول اللّـه  و اخى ـ مجلسا ما أحب ان لى به حمر النعم، اقبلت انا

ب صلى اللهّ ـ جلوس عند و سلم اب من ابوابه فكرهنا ان نطـرق بيـنهم فجلسـنا حجـرة اذ عليه

إحمرaذكروا آيه من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم، فخرج رسول اللهّ مغضبا قد

و يقول:  مهلاً يا قوم! بهذا هلكـت الامـم مـن قـبلكم بـاختلافهم علـى«وجهه يرميهم بالتراب

و ضرب الكتب بعضها ببعض. انّ الق رآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصـدق بعضـه أنبيائهم

و ما جهلتم منه فردوده الى عالمه (ابن حنبل، مسـند احمـد، » بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به
1416 :2/181(.
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عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفـا:«در فضائل القرآن عسقلاني آمده است:

به؛ذلك يوقع الشك في قلوبكم، فان ببعضلا تضربوا كتاب اللهّ بعضه بعضي از كتاب خدا را
(عسقلاني، فضائل»نمايد بعضي ديگر نزنيد چرا كه اين كار در قلب هاي شما شك ايجاد مي

در.)200: 2003القرآن،  خـود نقـل كـرده اسـت»فضـائل القـرآن«همين حديث را هـروي
.)214: 1426(هروي، فضائل القرآن،

 سندي نزد فريقينجمع بندي بحث.1ـ1ـ2

درجـه داراي از جهـت سـندي اولروايت با توجه به بحث هاي سندي در كتب صدوق،
جهو اعتبار لازم است راتروايت دوم از . نداردسند، اعتبار لازم

از روايت اخير ابندر كتب اهل سنت نيز حنبل به لحاظ سندى رحجان بيشترى دارد، چـون
و مسل و از طرفى ابعاد بيشترى از موضـوعم بر آن اتفاق كردهآن رواياتى است كه بخارى در اند

مى آن و جدال و بـه روشن شده است؛ زيرا آمده است كه اين گروه در آياتى از قرآن مراء كردند
و ضرب قرآن به قرآن در جهت تكذيب آيـه  و صدا كشيده بود اى بـه آيـه ديگـر بـوده كـه سر

كه چنين باشد، بلكه آمده است تا برخى از آيات ديگـر قرآن نازل نشده فرموده است:aپيامبر
و اگـر ندانسـتيد، بـه  و كلمات را به خوبى شناختيد، عمل كنيد را تصديق كند. لذا اگر اين معانى

، سراغ عالم اين كتاب برويد ).2/181: 1416(ابن حنبل، مسند احمد
آن، در نـزد فـريقين از با توجه به مطالب گذشته به نظر مي رسد كه احاديث ضـرب القـر

مياست لحاظ مفهومي داراي مضاميني مشترك  كمتوانو قائل به استفاضه شد. حتي دست
و شيعه بـراي اعتبـار حـديث  اگر اين امر نيز محقق نشود، روايات صحيحه در نزد اهل سنت

و توجه خاص علمـاي فـريقين بـه آن خصوصـاً،كافي است. از سوي ديگر در ميـان رويكرد
، نشانگر قبول حديث در نزد آنان است. تشيع

و ادبي.2ـ2  معناشناسي ضرب القرآن از ديدگاه لغوي

و در و اسـتعمالات واژه ضرب در زبان عربي از پركاربردترين واژه ها به شـمار مـي آيـد
نتيجه معاني متعددي از آن به كار رفته است. وجود حروف جر متعدد در كنار اين ماده لغـوي 

ضرب في الارض به معناي حركـت معاني متعددي ارائه گردد.،است از اين كلمه باعث شده
و سير در آن، ضرب الدابه به معناي زدن حيوان، ضرب المثل به معناي به كارگيري  در زمين
و قرار گرفتن بر روي چيزي، مثال هـايي از  مثال، ضربت عليهم المسكنه به معناي برپاشدن

(راغب اصفه ).1/505: 1412اني، مفردات في الفاظ القرآن، اين سخن است
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و يك مفعول با واسطه احاديث ضرب القرآن، ماده ضرب در داراي يك مفعول بي واسطه
(باء) ء الشـي ضـرب«در اين باره نوشته است:»اساس البلاغه«زمخشري در است. حرف جر

مخ؛ء: خلَطه بالشي »ن آن چيز با چيز ديگر اسـت لوط كردزدن چيزي به چيز ديگر به معناي
آورده»تاج العروس«). همين عبارت را زبيدي نيز در 373: 1979(زمخشري، اساس البلاغه،
(زبيدي، تاج العروس،  ). ابن سيده نيز اين نـوع اسـتعمال را بـا اسـتعمال 2/167: 1414است

سيماده ضرب در باب تفعيل يكسان گرفته است  الا(ابن و المحيط : 1421عظـم، ده، المحكم
(ابن سيده، المخصـص،»المخصص«وي در..)8/189 . نيز اين استعمال را متذكر شده است

.)15/27تا: بي
ابـن سـيده،(شـود رسد كه در اين حالت فعل ضرب متضمن معناي خلط مـي به نظر مي
در عين حال كه معناي اصلي خودش را واجد اسـت)، يعني ضرب15/20تا: المخصص، بي

روشن لغوي با مراجعه به كتب،همراه مي باشد. به طور كلي،معناي ديگري كه خلط باشدبا 
كه با حرف جر بيايد، به مقتضاي هـر حـرف جـري، معنـاييشود كه ماده ضرب هنگام مي

و جديدي را كسب مي اي معـاني زيـادي در زبـان عربـي اين ماده دار،روينااز؛كند متناسب
و جمع قسمتي از قـرآن بـا با اين توجيه، ضرب.است القرآن بالقرآن به معناي مخلوط كردن

 باشد. قسمتي ديگر مي

 ضرب القرآن فريقين در معناشناسي ديدگاه دانشمندان.3ـ2

از اولين تحليل هاي مفهومي در اين باره، ديدگاه ابن وليد، استاد شـيخ صـدوق، اسـت كـه
(صـدوق، معـاني آورد ضرب القرآن به شمار مـي بيان تفسير آيه اي با آيه ديگر را معناي حديث 

شبيه همين نظر را علامه مجلسي در يكي از احتمالات خود بيـان كـرده.)190: 1403الاخبار،
و جمع آيات نامربوط با رأي  است. از نظر وي معناي ضرب القرآن به معناي تفسير قرآن به رأي

لا يحضر( شخصي است  ). 13/136: 1406ه الفقيه، مجلسي، روضه المتقين في شرح من
اسـت. مـراد وي در مطـرح شـده تر ايـن نظريـه از سـوي مـلا صـالح مازنـدراني كامل

و الفاظ مجملمعناشناسي ضرب القرآن آن است كه  و متشـابه( در آيات و مجاز و مطلق عام
ب)و... و جمع رأيه مفسر با تفسير و بـر هاي تبرّعي، آيـات را تفسـير كنـو اعتبارات خيالي د

در ايـن حالـت شـخص بـدون.)11/73: 1382(مازندراني، شرح الكافي، اساس آن فتوا دهد
و دانش صحيح، جمع آيات را انجام مي  دهد. استفاده از علم
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، ديدگاهي است كه فيض كاشاني مطرح كـرده استناد به متشابهات بر اساس هواي نفس
.)9/200: 1406، الوافي،(فيض كاشاني است

مي برخي دهند، از سياق روايات استفاده در تبيين انگيزه افرادي كه ضرب القرآن را انجام
و تبيين بهتري ارائه داده jو امـام حسـن عسـكرىjعلـى امـام اند: چون در زمان كرده

و آياتى زنديق مى جمع،كه به ظاهر مخالف همديگر بودرا هايى بودند كردند تا به قرآن آورى
(رضايي اصفهاني، درآمـدي بـرارواي اشكال كنند، شايد ت ضرب القرآن، جواب اين افراد باشد
.)96: 1375تفسير علمي قرآن،

دربـاره با اشاره به حديث ضرب القرآن، آن را به مجادله با يكـديگر محمد عزه دروزه نيز
و در نتيجه  به آيات قرآن كريم به گونه اي كه ظاهر آيه اي با ظاهر آيه ديگر متناقض گردد

). 4/517: 1421(دروزه، التفسـير الحـديث، تكذيب آيات الهي منجر شود، معنا نمـوده اسـت 
(عبد السميع، التيسـير نيز همين معنا را يكي ديگر از محققان اهل سنت مناسب دانسته است

.)48: 2006في اصول التفسير، 
ق»�������� ������ ����«در حنفي از دانشمندان اهل سنت سمتي از روايت پس از نقل

ا ازسضرب القرآن، رآن به علت خصومت ورزي با ديگـر مسـلمانان را معنـايقتشهاد آوردن
ضرب القرآن مي داند. وي از اين حديث براي نهـي از اخـتلاف قرائـات در ميـان مسـلمانان 

(حنفي، موسو استفاده مي .)1/17: 2004القرآن العظيم،��نمايد
و ارجـاع آيـه قرآن، استاد عميد زنجاني، مقارنهدر تبيين هدف شخص از ضرب ال اى آيات

و ايجاد فتنه در دين خدا را ارائه نموده به آيات ديگر و تضاد بين آيات به منظور ابراز اختلاف
و روش (عميد زنجاني، مباني ).299: 1373هاي تفسيري قرآن، است

و علامه طباطبايي احاديث اهل سنت را نيز از نظر دور نداشته و جمع ميان مراتب آيـات
ضـرب القـرآن«اخلال در مقاصد آن را در معنـاي ضـرب القـرآن بـاور دارد. وي در مقابـل

مي»تصديق القرآن بالقرآن«از اصطلاح»بالقرآن و در تبيين مراد خويش مـي استفاده نمايد
و تصديق آن باشد نـه تنهـا» ضرب القرآن بالقرآن«اگر نويسد: جـايز بلكـه براي تأييد آيات

و تناقضي در كلامش ندارد براي راجح است؛ زيرا از كلام متكلمي كه هيچ و اشتباه گونه خطا
و تفسير گفتار ديگرش به خوبي مي (طباطبايي، الميـزان فـي تفسـير توان استفاده كرد تبيين

.)3/83: 1417القرآن،
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كـ زدن صفحات قرآن به هم به قصد هتك حرمتعلامه مجلسي و افـزوده را بيـان رده
نبايـد آن را محكـم؛موقعي كه مي خواهد غبار را از لابلاي صفحات قرآن خارج نمايد است،

ش؛به هم بزند (مجلسي، روضه المتقين،أزيرا در .)1406:13/136ن قرآن كريم نيست
راطمربون اهل سنت احاديث برخي از محققا بخش تفسـير بـه غيـردربه ضرب القرآن

).482: 1427(الجديع، المقدمات الاساسيه في علوم القرآن،ندا علم آورده

و بررسي جمع  بندي
كه درباره معناشناسي حديث ضرب القرآن از ناحيه دانشـمندان فـريقين ارائـه هايييهنظر

و افتراق است.،شد  داراي نقاط مشترك
و استفاده از ديگر آيات قرآن براي تفسـير آيـه جمع دي بندي ميان آيات اي گـر، نقطـه اي

. جمعه استمشترك در ميان اقوال است كه هر عالمي با بياني خاص بدان اشاره داشت تقريباً
و ارجاع آيات به يكديگر، تناقض گيـري ميـان  تبرعي، مخلوط كردن آيات با يكديگر، مقارنه

و بيان تفسير آيه اي با آيات ديگر، در راستا مشترك معناي واحديآيات، استناد به متشابهات
ت آن است كه جمع بندي هـاي ناصـواب داراي مصـاديق متعـددي برانگيزملأهستند. نكته

ممكن اسـت كسـي،مثالبراي رد؛است كه برخي از اقوال فوق الذكر به يكي از آنها اشاره دا
براي تفسير آيه اي به آيات متشابه مراجعه نموده باشد كه خود از مصاديق ضرب القـرآن بـه 

مي علامه طباطبايي قابل فهمديدگاه با اين توضيح،.آيد حساب مي شود كه ضرب القـرآن تر
نوعي روش تفسيري اشتباه است كه در مقابل روش صحيحي مانند تصديق القـرآن بـالقرآن 

 قرار دارد. 
از ديگر نكات مشترك ميان اقوال، هدف شخص از ضرب القرآن است كه وجه مشـترك

و،همه اهداف تبعيت از هواي نفس است. اهداف ديگري كه بيان شـد ماننـد غير الهي بودن
و خصومت ورزي بـا ديگـر مسـلمانان، ابعـاد تناقض و ايجاد فتنه گيري از آيات، ابراز اختلاف

 آيند. مختلف تبعيت از هواي نفس به شمار مي
ديدگاه علامه مجلسي مبني بر زدن صفحات قرآن به يكديگر، با ظاهر حديث سـازگاري

مي؛ندارد و اهل سنت نشان دهـد كـه سـخن دربـاره چرا كه توجه به سياق روايات در شيعه
و جدال  و مراء و تفسير قرآن كريم است ، بر سر تفسـير آيـات اشاره شده در احاديثمفاهيم

روايات بر اساس يكي از ديدگاه ها، بـه زمـان امـام صدور قرآن صورت گرفته بود. اگر زمان
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،از سوي ديگر گردد، ضعف اين نظريه بيشتر مشاهده مي شود.برjو امام عسگريjعلي
زيـرا كلمـات؛، ديدگاه علامه مجلسي قابـل خدشـه اسـت گذشتبر اساس تحليل لغوي كه

و ظاهري مراد نيست، بلكـه زدن بود ارباب لغت شاهد بر آن كه در اين صورت، زدن فيزيكي
و اختلاط يك آيه با آيه ديگر با  مقصود است.،شدمعنوي كه همان خلط

رـ3 و تفسير به يأارتباط معناشناسي ضرب القرآن
در دو بخش قبل ديدگاه دانشمندان فريقين در مورد معناي هر دو دسته از روايـات مـورد بررسـي

 گردد. قرار گرفت. در اين قسمت در چند محور، ارتباط معنايي اين دو دسته از روايات بيان مي
رهاي علماي فري در ديدگاه ي، برخي از دانشمندان به انگيزهأقين در معناشناسي تفسير به

و برخي ديگر به روش او توجه نموده بودند. همين اتفـاق در ديـدگاه  هـاي دانشـمندان مفسر
درباره ضرب القرآن هم رخ داد. دقت در اين نقاط مشترك روشن مي كند كه در جمع بنـدي 

و رابطه هاي معنايي، معناشناسانه دو حديث بايد به اين دو حيطه و با دقت در آنها توجه نمود
 ارتباط دو حديث را به دست آورد.

ر و علل تفسير به و تمـايلاتأاز وجوه مشترك در انگيزه و ضرب القرآن، هواي نفس ي
بدين معنـا كـه بـر اسـاس؛گيرند شخصي است. با اين توضيح، هر دو در يك مسير قرار مي

و خواست وي   شوند. نميجامانرضايت الهي
و شـرايط صـحيح، عـدم از لحاظ روشي، عدم تطابق با ظاهر آيه، عدم اسـتفاده از علـوم

مي مراجعه به روايات باعث مخلوط كردن آيـات بـا گردد. از سوي ديگر، توليد تفسير به رأي
و ارجاع آيات به يكديگر، تناقض بي يكديگر، مقارنه و ان گيري ميان آيات، استناد به متشابهات

مي از روش اي با آيات ديگر تفسير آيه  آيد. هاي ضرب القرآن به شمار
و انگيزه و روش با مقايسه علل و ضرب القرآن اين نتيجـه حاصـل ها هاي تفسير به رأي

و  و علل مشـترك مي گردد كه از ديدگاه علماي فريقين مسير هر دو روش بر اساس انگيزه
ق و اطاعت الهي رار دارد. اما از لحاظ روشي، روش هاي ضرب القـرآن، در در تقابل با رضايت

شود؛ بدين معنا كـه بـراي تفسـير آيـه اي از قـرآن از قسـمت حيطه قرآن كريم محدود مي
ديگري از قرآن استفاده مي شود نه از بيرون قرآن. در حالي كـه در تفسـير بـه رأي، امكـان 

مياستفاده از غير قرآن نيز وجود دارد؛ به عبارت ديگر توان، در تفسير بر اساس رأي شخصي
و هم از غير قرآن استفاده كرد.   براي تفسير قرآن هم از قرآن
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 نتيجه
وـ1 و بررسـي قـرار گرفتـه مفهوم ضرب القرآن در منابع اهل سنت كمتر مورد تحليـل
آن،اما در منابع شيعي علاوه بر نقل،به نقل آن اكتفا شده است عمدتاً يـزنتحليل محتـواي
 است. قرار گرفته توجه خاصي مورد 
وـ2 دو تحليل دانشمندان بهو علل حيطه انگيزه تعاريف آنان از تفسير به رأي در تفسير

و روش و ماهيت ر رأي :بندي استي قابل تقسيمأتفسير به
ر)الف . ايـن اسـتآن علـل ايجـادويأگروهي از آنها ناظر به انگيزه افراد از تفسير بـه
و اختلاف ميان مسلمانانو عللها انگيزه خـ، در قالب ايجاد فتنه و ود پيروي از هواي نفـس

و كنار زدن نظر ديگران  قابل طرح است. نمايي
. عدم رجـوع بـه سـخنان تفسير به رأي است روشو گروهي ناظر به توضيح ماهيت)ب

مbاهل بيت و قوانين محاوره عقلايي از دهنـده تشـكيل هاي لفهؤو پيروي نكردن از اصول
. استاين ماهيت 

و نظريـ3 آن دانشمندان اسلامي درباره تحليل مفهومي احاديث ضـرب القـر هايهاقوال
دو نيز قابل تقسيم :دسته استبندي در اين

مانند نظريه فـيض كاشـاني كـه؛اين كار استو علل برخي از اقوال ناظر به انگيزه الف)
ه ضهواي نفس را به عنوان همچنـين علامـه مجلسـي.رب القرآن بيان نموده اسـت دف از

 هتك حرمت قرآن را به عنوان انگيزه مطرح نموده است. 
و جمع بدون دليـل)ب و نشناختن محكم از متشابه تعبير عدم دقت در رابطه ميان آيات

ضرب القـرآن بـالقرآن اسـت كـه از سـوي كسـانيو روش آيات قرآن، ناظر بر بيان ماهيت 
و ملاصالح مازندراني مطرح گرديدهمچون علا .ه استمه طباطبايي

و دستهـ4 تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه از ديـدگاه بندي فوق مـي با توجه به تحليل
ر و ريشهأدانشمندان شيعه تفسير به و ضرب القرآن بالقرآن در هدف ،نـدا ها با هم مشتركي

تفو روش اما از لحاظ ماهيت علامـه گفتـه سـيري اسـت كـه بـه، ضرب القرآن نوعي روش
؛و روش صحيح تفسير قرآن به قرآن قـرار دارد»تصديق القرآن بالقرآن«طباطبايي در مقابل 

و خـاص مطلـق رابطه اين نوع از روش تفسيري با روش تفسير،رو از اين به رأي رابطه عـام
ر،. در واقعاست شـأيكي از روش هاي تفسيري غلط كـه بـه تفسـير بـه وي منجـر مـي ود
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ر ميأزيرمجموعه تفسير به . در ضـرب القـرآن قرآن استروش ضرب القرآن بال،گيردي قرار
ر،شود براي تفسير قرآن از آيات قرآن استفاده مي ازأدر حالي كه ممكن است در تفسير به ي

 آيات قرآن استفاده نشود.
و هم در كتب اهل سنت، داراي5 اسنادي قـويـ احاديث ضرب القرآن، هم در كتب شيعه

توان از لحاظ سندي نيز در هـر دو فرقـهو ضعيف مي باشد كه به دليل تعدد روايات صحيح مي
و اسـتفاده از  براي آن اعتبار قائل گرديد. از سوي ديگر، توجه دانشمندان فريقين به اين حـديث

و علوم قرآني، نشانه تأييد اين حديث در ميان آنان اس ت.آن در مباحث مختلف تفسيري
را، با نظريهتحليل لغوي در استعمال ماده ضربـ6 جمـع هايي كه مراد از ضرب القرآن

و با نظريه ميان آيات مي و متشـابه دانست علامه طباطبايي كه خلط ميان مراتب معاني آيات
و  مي اند، سازگار بالعكس را برداشت كردهدانستن محكم  رسد. به نظر
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